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ـ مى بينى برادر چگونه وضو مى گيرد؟! 
ـ بله دارم مى بينم! 

ـ كارش اشتباه است، مگر نه؟ 
ـ بله همين طور است، اما چگونه او را آگاه كنيم. اگر به طور مستقيم 

اشتباهش را بگوييم، از ما ناراحت مى شود. 
ـ بله ما هم سن نوه هاى او هستيم. اگر مستقيم اشتباهش را بگوييم، 

قبول نمى كند. شايد هم ...  
ـ برادرجان فكرى به ذهنم رسيد. گمان مى كنم اين طورى بهتر باشد. 
بعد فكرش را به برادر كوچك تر گفت. دو برادرجلو رفتند و سلام 
كردنــد. پيرمرد به دو برادر نوجــوان نگاه كرد و جواب 
سلامشان را داد. دو برادر در يك گفت و گوي نمايشى 
وانمود كردند با هم در وضو گرفتن اختلاف دارند. اين 
گفت: وضوى من بهتر و درست تر است. آن گفت: نه 

نه، وضوى من بهتر و كامل تر است ... 
سرانجام تصميم گرفتند هر كدام در حضور پيرمرد وضو 
بگيرند و او داورى كند. اول برادر بزرگ تر وضو گرفت و 

بعد برادركوچك تر. 
پيرمرد هر چه دقت كرد، اشتباهى در وضوى آن ها نديد. 

تازه فهميد وضوى خودش اشكال دارد.
آه بلندى كشيد و گفت: «وضوى هر دوى شما درست 
است، اين من بودم كه اشتباه مى كردم. شما با اين كارتان 

مرا از اشتباهم آگاه كرديد.»
همســر پيرمرد از خانه بيرون آمــد و نگاهى به دو 
نوجوان كرد. آن ها را شناخت. خنديد و رو به همسر 
پيرش كرد و گفت: «چطور اين دو را نمى شناســى؟! 
اين ها فرزندان على(ع) و فاطمه(س) هستند؛ نوه هاى 

پيامبر(ص)!»
پيرمرد از جا بلند شد و گفت: «راست مى گويى! 
اين دو نوجوان با ادب فرزندان على(ع) هستند.» 
اشك در كاسة چشمانش درخشيد. جلو رفت 
و دست حسن(ع) و حسين(ع) را گرفت. 
آن ها را بوسيد و گفت: «فدايتان شوم! 
از شما ممنونم كه وضوى درست 

را به من آموختيد... »

پسران ادب     پسران ادبپسران ادبادبپسران ادبپسران پسران ادبادبپسران ادب     

قبول نمى كند. شايد هم ...  
ـ برادرجان فكرى به ذهنم رسيد. گمان مى كنم اين طورى بهتر باشد. 
بعد فكرش را به برادر كوچك تر گفت. دو برادرجلو رفتند و سلام 
كردنــد. پيرمرد به دو برادر نوجــوان نگاه كرد و جواب 
سلامشان را داد. دو برادر در يك گفت و گوي نمايشى 
وانمود كردند با هم در وضو گرفتن اختلاف دارند. اين 
گفت: وضوى من بهتر و درست تر است. آن گفت: نه 

نه، وضوى من بهتر و كامل تر است ... 
سرانجام تصميم گرفتند هر كدام در حضور پيرمرد وضو 
بگيرند و او داورى كند. اول برادر بزرگ تر وضو گرفت و 

بعد برادركوچك تر. 
پيرمرد هر چه دقت كرد، اشتباهى در وضوى آن ها نديد. 

تازه فهميد وضوى خودش اشكال دارد.
آه بلندى كشيد و گفت: «وضوى هر دوى شما درست 
است، اين من بودم كه اشتباه مى كردم. شما با اين كارتان 

مرا از اشتباهم آگاه كرديد.»
همســر پيرمرد از خانه بيرون آمــد و نگاهى به دو 
نوجوان كرد. آن ها را شناخت. خنديد و رو به همسر 
پيرش كرد و گفت: «چطور اين دو را نمى شناســى؟! 
اين ها فرزندان على(ع) و فاطمه(س) هستند؛ نوه هاى 

پيامبر(ص)!»
پيرمرد از جا بلند شد و گفت: «راست مى گويى! 
اين دو نوجوان با ادب فرزندان على(ع) هستند.» 
اشك در كاسة چشمانش درخشيد. جلو رفت 
و دست حسن(ع) و حسين(ع) را گرفت.

آن ها را بوسيد و گفت: «فدايتان شوم! 
از شما ممنونم كه وضوى درست 

را به من آموختيد... »

25 فروردين
حلول ماه مبارك رمضان

رمضان نهمين ماه از ماه هاي قمري و 
بهترين ماه سال است. رمضان از اسماي 
الهي است. اين ماه، ماه نزول قرآن و ماه 
خداوند است و شب هاي قدر در آن قرار 
دارند. فضيلت اين ماه بسيار زياد است. 

رمضان ماه رحمت و بخشش الهي است.
براي استفادة هر چه بيشتر از الطاف الهي 
در اين ماه بهتر است كه از اول برنامه اي 
دقيق و حساب شده براي خودمان بريزيم. 

از اعمال اين ماه مي توان به:
1. دعا، 2. تلاوت قرآن كريم، 3. ذكر و
 استغفار، 4. نماز، 5. صدقه اشاره كرد.

منبع: شهرآشوب، ابوجعفر محمدبن على 
(1379ق). مناقب آل ابى طالب (ج3). 
انتشارات علامه. قم. چاپ اول.
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